
79 

 

 Seyed Rahman Mortazavi, Mehdi mohammadkhani. The relationship between religious form and matter and artistic 
works in Schuon’s viewpoint 

Explorations in Philosophy and Religion 

 Volume 1. Issue 1. Spring and Summer 2022. Pages 79 to 91. 

Original Article 

The relationship between religious form and 
matter and artistic works in Schuon’s viewpoint 
Seyed Rahman Mortazavi*1  , Mehdi mohammadkhani2  

 
1 Assistant professor in philosophy of art , faculty of architecture, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) 
Branch, Isfahan, Iran. Sr.mortazavi@khuisf.ac.ir 
2 Assistant professor in Islamic theology  , faculty  of Humanities,  Islamic Azad University, Najafababd Branch, 
Najafababd, Iran. m.mohammadkhani@phu.iaun.ac.ir 
 

10.22080/JRE.2021.20694.1122  

Received: 
January 9, 2021 
Accepted: 
February 21, 2021 
Available online: 
August 20, 2022 

Abstract 
Frithjof Schuon, as one of most distinguished representatives of traditionalism, 
proposes a different approach in philosophies of religion and art. This approach 
includes a new insight in old religio-metaphysical concept. In this era, form and 
matter, as two of the oldest and most important religo-metaphysical concepts, 
has an important role in Schuon’s understanding of religion and art. This two 
connect religion to art and vice versa. For Schuon, the contribution of the form 
and matter are representatives of unity in diversity and diversity in unity in reli-
gions and their authenticity. This dialectical procedure first and foremost can be 
seen in the light of the form, steaming from content. However, it cannot be re-
duced to the content while emphasizing a pre-established harmony. It is so that 
in sacred art, the form is transcended with matter and content and refers the 
addressed to divinity. We try in this paper to show some aspects of the relation-
ship of religious form and matter in Schuon’s viewpoint and its implications for 
the study of sacred art. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Frithjof Schuon, as one of most distin-
guished representatives of traditionalism 
proposes a different approach in philoso-
phies of religion and art. This approach in-
cludes a new insight in old religio-meta-
physical concept. In this era, form and 
matter, as two of the oldest and most im-
portant religo- metaphysical concepts, 
have important role in Schuon’s under-
standing of art. This two connect religion 
to art and vice versa. Form and matter are 
representative of unity in diversity and di-
versity in unity in religions. According to 
Nasr,  

“The Islamic cosmos is based on the 
emphasis upon God as the Unique Origin 
of all beings, on the hierarchy of existence 
which relies upon the One and is ordered 
by His Command, on the levels of exist-
ence which relate matter to the subtle 
world, the subtle world to the angelic, the 
angelic to the archangelic, the archangelic 
to the Spirit or al-Ruh and the Spirit to 
God's primordial creative act. This cosmos 
is based on order and harmony which is 
more than the result of the direct manifes-
tation of the One in the many. It displays a 
peace and tranquility which dominate its 
obviously dynamic character because the 
patterns of change within nature reflect 
nevertheless the immutable archetypes 
which belong to the higher states of uni-
versal existence and are ultimately possi-
bilities in the Divine Nature. These and 
many other features of Islamic cosmology 
are reflected in Islamic architecture, espe-
cially in the sacred architecture of the 
mosque which is based on a science that 
cannot but issue from the inner dimension 
of the Islamic revelation and other forms 

of wisdom which Islamic esotericism inte-
grated into its world-view in accordance 
with its own nature and the integrating 
power of Islam” (Nasr, 1987, 41). 

2. Research Methodology  
This desk research is based on the critical 
reading of Schuon’s writings to gain an in-
sight in other thinkers of traditionalism. 

3. Research Findings  
Art in Schuon’s insight has been seen as an 
inseparable part of a tradition which is 
shaped around a divine revelation. Since 
all things in revelation itself have not been 
announced explicitly, the art which is 
rooted in it also should be in the same way. 
Furthermore, art is a suitable tool for reli-
gion to popularize those items of Sharia 
which are not comprehensible for most of 
believers; art can say unsayable with its 
potentials and can maintain those hidden 
thinking in its symbolic dimensions. 

4. Conclusions    
True traditions and their related arts have 
the same foundations in Schuon’s thinking. 
Hence, it can be said that the existing dif-
ferences are only caused by their way of 
presentation. Thus, if the seemingly differ-
ences be ignored, what remains is a com-
mon meaning/message/ matter. Sacred 
art has its specific forms.  
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 چکیده
 یحوزه   در   متفاوت  رویکردی   گرایی،سنت   نمایندگان   ترین برجسته   از  یکی  عنوانبه   شوان  فریتیوف 

  کهن   مفاهیم  به  نوین  نگاهی  یدربردارنده   رویکرد  این.  کندمی  عرضه  هنر  یفلسفه   و  دین  فلسفه 
  در   ماده   و   صورت   اثرگذار  و  مهم  مفهوم  دو  میان،  این   در .  است  هنری   و   متافیزیکی  دینی،
  واسط،   ایحلقه   همچون   مفهوم   دو   این .  کنندمی   ایفا   مهم   نقشی   هنر   و   دین   از   وی   های بندی طرح 
  و   تناسب  شوان   برای .دارند  فراوان   اهمیتی   منظر   این   از   و   دهند می  پیوند   یکدیگر   به   را  هنر   و   دین 

  در   و  است   ادیان  وحدت  عین  در  کثرت  و  کثرت  عین  در  وحدت  نمایانگر  دین،  در   ماده  و  صورت  شکل
  به   ناظر   آنکه  از  بیش  و   پیش  دیالکتیکی   کردوکار   این.   آن  بودن   حقیقی   و  اصالت  یدهنده نشان   هنر 
  یک   بر   همیشه   بلکه   کند، نمی  محتوا  فدای   را   آن   گاههیچ   اما   خیزد؛برمی   محتوا   دل   از  باشد،   فرم

  ماده   و   محتوا  با  همراه   فرم  قدسی،  هنر  در   که  مبناست  این  بر .  ورزدمی   تأکید  بنیاد  پیشین  هماهنگی
  این .  سازدمی   رهنمون   مینوی   ساحتی  به   را  خویش   مخاطب   دومی  یاندازه به   و   رسد می   تعالی  به

  نسبت   و   هنر   و   دین   در   ماده  و   صورت   مختلف  ابعاد  بررسی  به   شوان،   فریتیوف   آرای  بر   تکیه  با   مقاله،
 .پرداخت  خواهد هنری   و  دینی  ماده  و  صورت 

 کلیدواژه ها: 
 .هنر  دین؛ صورت؛   ماده؛ شوان؛ 
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دین  و   فلسفه های  کاوش دوفصلنامه   

 دین و اثر هنری از نگاه شوان  های صورت و مادهنسبت.  سید رحمان مرتضوی، مهدی محمدخانی

 طرح مسئله 1
جا که  خداوندی و از آن زیبایی تأملی است از شکوه  

می  او  شکوه  تأمل  است؛  حقیقت  بایست خداوند 
ای از بهجت و حقیقتی باشد که در هر زیبایی  آیینه 

 یافتنی است. 

Frithjof Schuon, 2007, Art from the sa-
cred to the profane:24 . 

ی نسبت ماده و صورت از طرفی و هنر و  مسئله 
تفکر   عمر  درازای  به  قدمتی  دیگر،  طرف  از  دین 
متافیزیکی، هنری و دینی دارد؛ زیرا پرسش از ماده و  

یقت و  حق  صورت درواقع پرسش از ظاهر و باطن،
و   مانا  و  اصیل  غیر  و  اصیل  و خیالی،  واقعی  مجاز، 
غیب،   با  دنیوی  ساحت  ارتباط  بنُ  در  که  میراست 

مسئله  به این  منزلت  دارد.  قرار  ایمان،  بنیاد  مثابه 
تاریخ  محور  را  آن  بتوان  که  هست  حد  بدان 

دانست دین  و  هنر  از ؛  متافیزیک،  مسئله  این  اما 
سنت  سیمایی  دیدگاه  شوان،  خصوص  به  و  گرایان 

 شود.یابد و به شکلی نوین طرح می تازه می 

تمامی  سنت  از سنت،  نوین خود  تلقی  با  گرایی 
ابعاد حیات تاریخی انسان سنتی را تعبیر و تفسیر  

در این معنا، چنانکه سید حسین نصر    سنت  کند؛می
 کند: را تعریف می  آن 

و    گیرداست که از خداوند سرچشمه می   اصولی »
ی شود و بر همه انسان نازل می   از طریق وحی به  

اجتماعی،  جنبه  نظم  تا  قانون  از  آدمی  حیات  های 
دانشنشانه  می ها،  حکمرانی  هنر  و    کند. ها 

دیگر، سنت اصولی عام است که انسان را  عبارت به
سرچشمه  می   یبه  متصل  خود  و  الهی  اصول  کند. 
ها قرار دارد و با دین  ی دیندر بن همه  عقلانیتی که 

زمینه  تمامی  یک  در  تنها  پس  دارد.  پیوند  هایش 
همان سنت فطری و ازلی است،    سنت وجود دارد که 

یگانه  هم حقیقت  که  سرچشمه ای  تمام  زمان،  ی 
-Nasr, 1989:65) .حقایق و مرکز هر دینی است«

71) 
می  سامان  وحی  محور  بر  وحی  سنت  و  یابد 

خالده   حکمت  خود   Philosophia»پیرامون 

perennis»   به بنرا،  ایجاد   یمایه عنوان  سنت، 
کلمه می که   «Philosophia perennis» یکند؛ 

خالد  دین  از   « Religio perennis»  مترادف  است 
که بر بشر، به    کندحقیقتی ازلی و ابدی حکایت می 

تفاوت میان مردمان،    های مختلف، به اقتضایگونه
اینکه  جلوه  بر  علاوه  خالده  حکمت  است؛  شده  گر 
تعیین    ینحوه را  سنت  درون  زیندگان  اندیشیدن 

عمل   یبخشد، نمودار شیوه کند و بدان جهت می می
انسان   زندگی  فضاهای  تمامی  و  هست  نیز  ایشان 

 کند. سنتی را پر می 

ی بدین ترتیب، تمامی مجاری امور ازجمله شیوه 
سنت   درون  و  خالده  دین  توسط  هنری،  اثر  خلق 

گرایی فضایی  افتد؛ این کشف و تلقی سنت اتفاق می 
گشاید یکپارچه و همگن را در برابر دید ناظرانی می

به  اکنون  دریچهکه  از  میدان  ناچار  به  مدرنیته  ی 
نگرند،  و راه را برای یافتن پیوندهای میان  سنت می

 کند. شئون مختلف زندگی سنتی هموار می 

در این میان، ترسیم نسبت میان صورت و ماده،  
طرح  و  فهم  جنبه برای  دو  میان  پیوندهای   یافکنی 

اساسی سنت یعنی دین و هنر، ضروری است و فهم  
که در دین و هنر   درست نسبت میان صورت و ماده 

معنا و  هایی همچون ظاهر و باطن، شکل و  مترادف 
صدف و گوهر دارند، به فهم دین، هنر و ارتباط دین  

 انجامد. و هنر می 

از  بیش  شوان  خالده،  حکمت  اصحاب  میان  از 
دهد و آن را  سایرین به این مسئله توجه نشان می 

جای   هنر  و  دین  پیرامون  خود  نظریات  قلب  در 
دهد؛ اما آنچه در ادامه خواهد آمد، پژوهشی در می

های موجود، میان صورت و  نسبت رویکرد شوان به  
دین و اثر هنری خواهد بود. در این راستا، دو   ماده 

بخش نخست این گفتار به تحلیل صورت و ماده در 
دین و صورت و ماده در اثر هنری اختصاص خواهد 

مقاله  فرجامین  بخش  در  و  به  یافت  حاضر  ی 
ماده نسبت  و  نگاه    های صورت  از  اثر هنری  و  دین 

 شوان خواهیم پرداخت. 
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 صورت و ماده دین 2
شوان دین را همچون خاستگاه و محور اصلی سنت  

به می نصر  چنانکه  شوان  برای  اشاره  نگرد.  درستی 
به  »کند:  می که  انسان است  اساسی  واقعیت  دین 

ای قابل تحویل نیست، هرچند به همه  هیچ مقوله 
است«عرصه  مرتبط  نظر  و  عمل   &Nasr)های 

Schuon,2007:15).    انسان زندگی  وجوه  تمامی 
می انتظام  دین  محور  حول  درواقع  سنتی  و  یابد؛ 

 کند. انسان سنتی در فضایی آکنده از دین تنفس می 

ی اصلی شوان خاطرنشان کردن ماده و  اما پروژه 
به   است؛  الهی  و  بزرگ  ادیان  در  مشترک  محتوایی 
با   »متعالی«  سطح  در  ادیان  تمامی  شوان  نظر 

مهم محور  دارند؛  وحدت  شوان  یکدیگر  کتاب  ترین 
وحدت متعالی ادیان« نیز، نشان دادن وحدت  »  یعنی

از  ازآنجاکه  ادیان  است.  ادیان  درونی  و  باطنی 
می سرچشمه  یگانه  مبانی ای  و  اصول  در  جوشند، 

دارند؛ اشتراک  چگونه   خود  است  چنین  اگر  اما 
های دینی را توجیه  توان اختلاف شعائر و مسلک می

 کرد؟ 

گونه  از  ادیان برخاسته  تفاوت  های ازنظر شوان 
و    ،تجلی ذات مطلق گوناگون  » است؛  اشکال  تجلی 

و یک شکل مطلق نیست«   :Schuon, 1984)دارد 
xxv).   ها ها، قالب ها درواقع تفاوت در فرم این تفاوت

و محتوا و صورت  و در ساحت ماده  ی دین هاست؛ 
پر شکاف  و  بنیادین  ندارد.    تفاوت  وجود  ناشدنی 

ساحت    هاتفاوت  به  مربوط  اختلافات  ، هافرم و 
و ظاهر است و اشتراکات از ماده، معنا و    هاصورت

برمی  برون باطن  ظاهر،  اهل  یا  خیزد؛  و  گرایان 
هستند   (exoterists)ظاهرگرایان     که کسانی 

نخست می دیدگاه  از  تنها  را  یعنی  شریعت  نگرند؛ 
ظاهری و سطحی   صورتبه تمامی ابعاد شریعت را  

یان یا  گرادرون کنند؛ در مقابل اهل باطن، ی مبررسی 
شریعت   (esoterists)گرایان  باطن باطنی  بعُد  به 

 کنند. توجه می 

 
1. Huston smith 
2. Immanence 

باطن   یعنی  لغت،  دو  اين  اشتقاق   گراییوجه 
(esoterism)    ییظاهرگراو  (exoterism)  به ترتیب ،

این  بيرون( است.    exo:و اگِزو )(  درون  eso :از ازِو )
تمایز که بنیادی عرفانی دارد، وحدت در عین کثرت و  
توضیح   را  شرایع  و  ادیان  وحدت  عین  در  کثرت 

ی شناسروش اساس  کند؛ درواقع  و توجیه می   دهدمی
بعُد ظاهري دين،  یند تفكيك  پژوهی شوان، همین 

یعنی صورت دین، از بعُد باطني آن، یعنی ماده دین، 
می  ترسیم  را  افقي  خطي  تمایز  این  که    کنداست. 

همه همه اديان،  فرقه ی  تمامی  ی  و  دینی  های 
باطني قرائت  و  ظاهري  سطح  دو  به  را  دینی  های 

مي  غنای    .(ibid: xii-xiii)کند  تقسيم  بر  هرچه 
باطن  یگانگی نگرش  و  وحدت  شود  افزوده  گرایانه 

می دریافته  بهتر  و  بیشتر  اسمیتادیان  در   1شود؛ 
ی خود بر »وحدت متعالی ادیان« این رویکرد مقدمه 

 دهد.خوبی نشان می را به 

آنچه گفته شد، ادیان یک    بر بدین ترتیب و بنا
وجه صوری و ظاهری دارند و یک وجه باطنی. وجه  

ایماننس  نمایانگر  وجه    2صوری  و  است  حضور  و 
ترانسندنس نمایانگر  حضور   3باطنی  حقیقت؛  و 

نمایی »شاهدان بازاری« است و حقیقت  ی رخعرصه 
»پرده  همچون  ساحت  »حقیقت  کبریایی؛  نشینان« 

 4سوزاند و جوهر آتشی است که تمامی اعراض را می
می  باقی  را  این عقلانی  برعکس  حضور  ولی  گذارد؛ 

می  محسوس  را  به جوهر  و  اعراض  وسیلهکند  ی 
بدین ترتیب   (ibid: 10) .نماید«محسوس متجلی می 

و حقیقت دو روی یک سکه  ازآنجاکه حضور  اند،  و 
صورت و ماده نیز دو روی یک سکه خواهند بود و 

حقیقی  همان  و  اصیل  حقیقت  و  حضور  که  گونه 
هستند، صورت و ماده نیز اصیل و حقیقی خواهند  

ها« مطلق نبودن صورت »بود. البته این سخن، نافی  
نیست بلکه بدین معناست که هرچند صورت امری  
نیست؛  نیز  حقیقت  از  عاری  اما  است،    عارضی 

شکل  » یک  و  دارد  گوناگون  اشکال  تجلی  ازآنجاکه 
ازآنجاکه   و  نیست«  بی » مطلق  به  واسطگی  آدمی 

3. Transcendence 
4. Substance 
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های سمبلیک زندگی  رسد و در جهان فرم محض نمی 
برای ظاهرگرایان ماده و صورت تمایز چندانی   کند. می

می  باطن  اهل  ولی  فرم ندارند،  این  که  ها دانند 
و   خاص  درهایی  برای  محدود  و  خاص  کلیدهایی 

 . (ibid:xxv)محدود هستند«

در بعضی از ادیان حضور برجسته است و در  اما
طور مثال در مسیحیت تأکید  برخی دیگر حقیقت؛ به 

روی عنصر حضور است و در اسلام بر حقیقت تأکید  
شود؛ ولی نکته این است که هیچ دین اصیلی از می

ی ادیان بزرگ این  و همه   این دو جنبه خالی نیست
طور مثال  صورت توأمان دارا هستند؛ به دو جنبه را به 

لقب صدیق با  ابوبکر،  اسلامی  با   در سنت  علی  و 
  خدا، نمایانگر حقیقت و حضور هستند   لقب، شیر

(Schuon,2002:2-6) . 

و   ایماننس  حضور،  و  حقیقت  بر  تأکید  این 
ترانسندانس و یا تشبیه و تنزیه در ادیان متفاوت  
به   منجر  که  است  اساسی  تفاوت  همین  و  است 

ها گردد. دین تمایزها در سطح ظاهر و صدف دین می 
ها تنها در مرتبه  اند و تفاوت میان آن در گوهر یگانه

شناسی بنیادی با یک  آید. این روش صدف پدید می 
شود که البته نه  تأویلی همراه می   -رویکرد تفسیری

قابل  دین  از  قشری  فهم  نگاه  با  با  نه  و  است  فهم 
و شرق  اینمدرن  مبنای  روش   شناسانه؛  بر  شناسی 

یک همدلی و با تلاش برای رؤیت باطن از ورای ظاهر  
می میزان  ممکن  حسب  بر  کس  هر  برای  و  شود 

کربن این کردوکار را    1اش از علم، متفاوت است . بهره
مراتب تأویل را با مراتب    اگر»  دهد:گونه شرح می این

دهیم،  تطبیق  تفسیر،    حکمت  که  دید  خواهیم 
دایره هیچبه در  صرف{وجه  حکمت}فلسفی  قرار   ی 

درعین نمی دایره گیرد.  در  اگر  قرار حال،  حکمت  ی 
بگیرد با حکمت مشاییان منطبق نخواهد بود. علم 

رواقیان   حکمت  با  الرواق)تأویل  منطبق    ( حکمة 
از حکمت  حکمت،  این  زیرا  حجاب    است،  ورای 

،  (Hermenutica)  (، علم تفهیمstoaحجاب، رواق  )
، یا همان  (به معنای حقیقی کلمه هرمنوتیک متعالی

 
ل   الَّذي  هوُ   1 رُ   و   الْكِتابِ  أمُ   هُنَّ  مُحْك مات   آيات   مِنهُْ  الْكِتاب    ع ل يكْ   أ نْز    أخُ 

يغْ    قلُوُبِهِمْ  في الَّذين    ف أ مَّا مُت شابِهات     و   الْفِتنْ ةِ  ابتِْغاء   مِنهُْ  ت شاب ه   ما ف ي تَّبِعوُن   ز 

سهروردی   موردنظر  معنای  به  اشراقی  حکمت 
 (Corbin, 2016:393-394) است.«

چنین است که تأویل و میزان قابلیت برای انجام  
شود و این ایمان آن به میزانی برای ایمان تبدیل می 

می  را ممکن  فهمی  چنین  که  چنانکه  است  و  سازد 
می  خاطرنشان  ایمان  آگوستین  پاداش  »فهم  کند: 

است.  ازاین رو، در پی آن مباش که بفهمی تا ایمان  
بفهمی« تا  بیاور  ایمان  بلکه   Gilson) .آوری، 

1998:10) 

بن دادن  نشان  با  رویکرد  مشترک  مایه این  ی 
 کربندارد؛  های اصیل، اختلاف را از میان برمی سنت 

در خصوص پدیدار کتاب مقدس، بر این نکته تأکید  
شاخه سنت ابراهیمی«  سه »کند که با درک لبُ  می

نکته  این  به  اسلام  و  مسیحیت  یهودیت،  یعنی 
امکان  می شریعت  از  باطنی  درک  با  که  رسیم 

می   «تقریب » یعنی  فراهم  سهروردی،  طرح  و  آید؛ 
و   نور  فلسفه  و  باستان  پارس  حکمت  »احیای 

مغان یونانی مآب به وطنشان،  »   و بازگردان  «ظلمت
که    (لطف تأویل )هرمنوتیک »پارس اسلامی« همه به  

منابع آن را معنویت اسلامی در اختیارش نهاده بود«، 
می  با  سهروردی   (Corbin, 2016:23) شودممکن 

را   سوم  عالم  یک  خود  شناسانه  وجود  هرمنوتیک 
های مفهومی از اثبات آن ناتوان  اثبات کرد که فلسفه 

می  اثبات  تأویل  با  که  سوم  عالم  این  شود،  بودند. 
بردار است؛ عالمی است که به عالم مثال یا خیال نام 

ی عالم ناسوت و جبروت قرار دارد  عالمی که در میانه 
و  و همان  میان عقل  که خیال نقش وساطت  گونه 

ای کند این عالم نیز نقشی واسطه حس را بازی می 
پیوند  روحانی  عالم  به  را  محض  مادی  عالم  و  دارد 

عالم   (Corbin, 2016:21) . «دهدمی خیال،  عالم 
عالم   این  در  و  است  هنرمندان  و  پیامبران  مشترک 

صورت مثالی آن باز توان هر چیز را به است که می 
زمان کتاب  یل کرد . این فرایند تأویلی، هم برد یا تأو

می  تفسیر  را  مقدس  کتاب  و  یک    کند. جان، جهان 
شناسی را در آثار سید نمونه عالی کاربست این روش 

نّا  ي قوُلوُن   الْعِلْمِ  فيِ الرّاسِخُون    و   اللُ  إلَِّّ  ت أوْيل هُ  ي عْل مُ  ما  و   ت أوْيلِهِ  ابتِْغاء     كلُ    بهِِ  آم 
بنِّا  عِندِْ  مِنْ   . 7:عمران   آل  .  الْْ لبْابِ  أوُلوُا  إلِّّ  ي ذَّكَّرُ  ما  و   ر 
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آملی می  به حیدر  حیدر  برای سید  یافت؛  طور  توان 
توان  زمان می الله را همدر آغاز بسم «ب»مثال حرف 

دانست،   محمدیه  حقیقت  و  جبروت  عالم  رمز 
آدم   و حقیقت  ملکوت  عالم  رمز  که سین  همچنان 
است و میم پایانی الرحیم، رمز انسان و امام دوازدهم  

می  شود  لحاظ 
(Amuli,2016:629&228&696&698) . 

کارازاین چهارچوب  که    کسی  رو،  شوان  مثل 
همدلانه در سنتی اصیل بیندیشد،  خواهد به نحو  می

این   تأویل مبتنی خواهدبود؛ در  از  بر شکلی خاص 
با   نسبت  در  باطنی سنت  و  ظاهری  اجزای  فرایند 

شوند و فهم یکی راه را  یکدیگر سنجیده و تفسیر می 
هنرهای    بندد؛ بر همین مبنابرای درک دیگری فرونمی

سنت  پرتو  در  میسنتی  فهم  اصیل  در   شوند.های 
باب   در  شوان  دیدگاه  بررسی  به  آیند  پی  بخش 

 صورت و ماده در اثر هنری خواهیم پرداخت. 

 صورت و ماده اثر هنری 3
، 1و ماده   ی دیدنی اثر هنری است صورت، فرم، جنبه 

اهمیت هر   آن. میزان  نادیدنی  و  معنا، وجه درونی 
و شیوه  به نوع تحلیل  این دو، بسته  از  ی نقد یک 

متفاوت است؛ اثر    هنری  ماده  و  منزلت صورت  اما 
 هنری نزد شوان چگونه است؟ 

»زیبایی است  معتقد  جز   2شناسی شوان  چیزی 
فرم  با  دانش  نسبتی  سخن  این  اما  نیست«؛  ها 

برای  بی چراکه  ندارد؛  رمانتیستی  و  کانتی  غرضی 
زیبایی  هدف  نه  شوان  است  ابژکتیو  شناسی 

( برای شوان   (Schuon, 2007:23  سوبژکتیو محض 
زیبایی و  در  تناظر  در  فرمی  هر  حقیقی  شناسی 

 تناسب با یک معنا قرار دارد: 

این    -ها»صورت  بر  سنتی  هنر  تمامی  معانی: 
تطابق و تناظر بنا نهاده شده است؛ علاوه بر این یک  
تفکر  در  مهم  نقشی  است  ممکن  صورت  از  معنا 

 
جا قابل توجه است که »ماده« در  . ذکر این نکته در این 1

زیبایی شناسی در عین حال به شی ای که اثر هنری از آن  
پیکره ای ساخته می  پراخته می شود، مثل سنگی که از آن 

باشد: صدق مبنا  تناسب   -یا منطق  -داشته  یک  ها 
ای که عناصر  برای حقیقت یا خطاست. در هر عرصه 

می   3صوری یک ورود  در  فراصوری  امر  که    1کنند، 
متجسد  هم است  متعالی  و  منطقی  زمان 
نمود (ibid)شود«می جایگاه  صورت  بنابراین  ؛ 

گری بهتر و  و هر چه این جلوه   حقیقت و معناست
برخوردار کامل  بیشتری  ارزش  از  صورت  باشد،  تر 

صورت کامل صورتی است که در آن حقیقت  »  است:
 . (ibid:24)متجسد شده باشد«

کنار  در  معنا،  ماده،  و  صورت  سنتی  هنر  در 
کنند؛ زیبایی زاده دو عنصر  یکدیگر زیبایی را تولید می 

نظم    نظم، صورت بدون  زیبایی  است.  معنا،  راز،  و 
معنا ندارد و بدن راز فاقد »فضا و عمق« است. در 

دارند قرار  یکدیگر  کنار  در  دو  این  مقدس  و    هنر 
کند  پیدا  غلبه  دیگری  بر  یکی  است  ممکن    هرچند 

حاضرند» همواره  عنصر  دو  اين  ترتیب،  اما  بدین   .»
طور مثال، معمار سنتی وقتی مشغول ساختن یک  به

و هنگامی  کلیساست  یا یک  یا  مسجد  بازار  که یک 
زمان نظم و راز را در کند، هم یک خانه را طراحی می

تواند آگاهانه  کند؛ این کار، می می کنار یکدیگر ایجاد 
اهل صناعت سنتی   ازآنجاکه  اما  باشد،  ناآگاهانه  یا 

می  مقدس  فضایی  جنبه در  نیز  او  صنعت  ی زید، 
می  روحانی  و  عالم  قدسی  در  صناعت  اهل  یابد. 

دهد که سنتی، ماده محسوس را به نحوی شکل می 
آن صورتی زیبا درکنار محتوایی مستور خلق شود؛   در

 نویسد:تیتوس بورکهارت در این باره چنین می 

هنر یا صنعت در بن خویش دو جنبه دارد که  »
سازد.  ی روشی برای تحقق معنوی می آن را دربردارنده 

ماده  پرمشقت  دگرگونی  مستلزم  هنر  طرفی  ای از 
بی نسبتاً  به چیزیاست  مبنای مدلی    شکل  بر  که 
می شکل  بیمثالی  شکلگیرد؛  این  دائم  شک  دهی 

هنرمندی که متوجه تأمل   تصویری است از کاری که
باید آن را در خویش و نفس   حقایق الهی است   در

شود، نیز اطلاق می گردد؛ اما ماده چه در دین پژوهی و چه در  
 زیبایی شناسی معادل معنا و جوهر نیز به کار می رود.

2 Aesthetics 
3 Formal 
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بخش  همان  که  نفسی  برساند؛  کمال  به  خویش 
حال  اما درعین   صورت،پیچیده و بی مادی خشن، درهم 

از سوی دیگر،   قوه شریف آدمی است.  صورت لابه
موضوع تفکر در زیبایی محسوس پیش نموده شده  
است؛ زیرا که این زیبایی محسوس چیزی جز جمال  

بی و  نیست یگانه  الهی   «1کران 
(Burckhardt,2009:58) 

آن  بر  علاوه  زیبا،  امر  ترتیب  زیباست،  بدین  که 
بودن   حقیقی  همین  و  هست  نیز  حقیقی 

هنری  سرچشمه  اثر  ناظر  و  خالق  رضایت  اصلی  ی 
است؛ بدین ترتیب آنچه بیش از هر چیز فریبایی و  

می  را  هنری  اثر  از جلوه  که  است  حقیقتی  افزاید، 
 شود.طریق آن منتقل می 

بنابرآنچه گفته شد، کار هنری، بازنمود حقیقت  
آن  از  و  اثر  است  خداست،  »تصویر«  انسان  که  جا 
به  نیز  نمایانگر  »   مثابههنری  خدا«  تصویر  تصویر 

خود را  »  روحانیت است؛ بدین ترتیب هنرمند سنتی
بلکه به تقلید    کند،به تقلید از طبیعت محدود نمی

ق عملکرد نحوهو  وانین  از  این  می  طبیعت   ی  پردازد. 
نیستق هنرمند  اختیار  در  طریق  و    وانین  از  تنها 

با   کامل  عملکردنحوه هماهنگی  یعنی    ی  طبیعت 
خلق   به  هنرمند  با الزامات سنت است که هماهنگی

هنرییک   بدیع  می   اثر   ,Schuon شودقادر 
رو، دست و زبان هنرمند سنتی  ازاین   .) . (2007:14

می  تبدیل  و زبان خالق هستی  او  به دست  و  شود 
داند؛ هنرمند سنتی از خود را خالق حقیقی اثر نمی

بنُ جان خویش، درگیر رمزهایی است که خداوند در 
و هر چه   پیامبرانش فرستاده است  به  قالب وحی 

کند در مسیر بازتولید وحی با زبان هنری است؛  می
رو »هنر سنتی با حقایقی سروکار دارد که در آن  ازاین

آن است،   این هنر جلوه هنری و صوری  که  سنتی 
اند؛ بنابراین خاستگاه آن یک خاستگاه بشری  مندرج 

 
که به  -ارسطویی ماده و صورت دوگانهبر  د یتأک بورکهارت با  1
ی  هادلالت و متذکر شدن   -شد  گرفتهی به وام الهی او از هنر رأ
ی این دو واژه، بر جایگیری این دو مفهوم در القای  شناختشه یر

هنر دینی   دهد ی مو نشان   کند ی م د یتأکرازوارگی هنر دینی  
  دی تأک. بورکهارت دیآی برمچگونه در خدمت القای مفاهیم دین  

علاوه، این هنر باید با رمز پردازی صرف نیست. به 
ذاتی موضوع مورد اهتمام خود و نیز آن رمز پردازی 

اش را آشکار مستقیماً با وحی که این هنر بعُد باطنی 
سازد، تطبیق کند... این هنر با هماهنگی حاکم بر  می

 . مراتب وجود منطبق است«عالم هستی و سلسله 
(Nasr,2000:495) 

سنت،   طریق  از  الهی  نوامیس  دیگر  زبان  به 
از نسلی به نسل دیگر به یا نوشته،  صورت نوشته 

گیرد؛ در نهاد انسان سنتی جای می   شود ومنتقل می 
و   استعداد  فراخور  به  هنری،  آثار  که  است  چنین 

گر رموز عالم  دانش هنرمند، نمایانگر حقیقت و بیان 
روحانی هستند. بدین ترتیب یک سامان هنری بدون  

می  مترتب  آن  بر  وحی  که  میان  اثراتی  کاملاً  سازد، 
برد؛ و این وحی است  تهی است و راه به جایی نمی

که یک تمدن سنتی و درون آن هنری اصیل را بنیاد  
به می مبنا  این  بر  بدون  کند؛  عربی  هنر  مثال  طور 

ای مختصر در تاریخ هنر لحظه  ظهور اسلام، بیش از
رفت و در برابر مکاتب هنری  میبه شمار ن  خاورمیانه
چون مکتب ایرانی و رومی چیزی برای بیان    شاخصی

امانمی اینکعلی   داشت؛  سرزمینی    هرغم  خاستگاه 
تمدن بزرگ ایرانی و بیزانسی    دو   یاصره ح ر مداسلام  

 هایویژگی دارای  سبک خاص هنر اسلامی،    اما  ،بود
است که قابل تفسیر با خطوط کلی   فردیمنحصربه 

بنابراین تنها با   ؛خود نیست اطراف هایتمدن هنری 
توانستند با    مسلمانان  تکیه بر وحی اسلامی بود که

در   موجود  تجارب  از  های خاستگاه استفاده 
 از معماری را رقم زدند ایتازه ، شکل شانجغرافیایی

. (Burckhardt,2009:5-10) چند  بدین هر  ترتیب 
چتر  تفاوت  زیر  که  مختلف  اقوام  هنر  میان  هایی 

ایمان واحدی قرار دارند ممکن است،اما بنیادها در 
با   مواجهه  در  ناظران  و  است؛  یکسان  جا  همه 
هنرهای سرزمینی مختلف درون یک سنت، قوانین و  
محتوایی  القاگر  که  دید  خواند  را  یکسان  ظوابطی 

به   برای ماده که در اصل  (هوله)ὕληکه برگزیدن واژه   کند یم
که در   کند ی ممعنای چوب است، بدون دلیل نیست؛ او اشاره 

سمبل ماده ازلی   عنوان به  ی تبتی و هندو چوب هافرهنگ 
Materia prima  .در نظر گرفته شده استsee: 

Burckhardt, 2006:58)) 
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واحد هستند و از یک سری حقایق یکسان حکایت  
 کنند .  می

های ماده و صورت در در ادامه به بررسی نسبت 
 دین و اثر هنری از دیدگاه شوان خواهیم پرداخت. 

های ماده و صورت در نسبت 4
 دین و اثر هنری

که سید حسین نصر،  چنان  ی هنرهای سنتی،مطالعه 
مکمل مطالعات شوان در »  کند:درستی اشاره می به

. دین  (Nasr& Schuon,2007:37) باب دین است«
چنان  شوان،  پیشبرای  محور که  شد،  بیان  نیز  تر 

می  شمار  به  جنبه سنت  تمامی  و  زندگی  رود  های 
یابد؛ ی آن معنا می وسیله جوشد و بهسنتی از آن می 

از طرف دیگر هنر اصیل برای شوان یکی از معیارهای  
 است.  1اصلی و اساسی راست کیشی 

طور که هنری، هنر به معنای واقعی کلمه  همان  
را   دینی  و حقایق  باشد  برخاسته  دین  از  که  است 
بنمایاند، دینی نیز دین به معنای واقعی کلمه است  

به را  قدسی  هنر  خویش  درون  از  آورد.    که  وجود 
هر جا یک سنت کامل وجود » :اندیشد کهشوان می 

 داشته باشد، شاهد چهار چیز هستیم: 

 الف( منبع وحی و الهام 

و فیوضی که از این    ب( تأثیرات و الهامات دائمی
 یابد.منبع سریان می 

ج( راهی برای راستی آزمایی سنت؛ راهی که اگر  
درست دنبال شود، حقایقی که از طریق وحی آورده  

 بخشد.شده است را، تحقق می 

عرصه  در  دین  صوری  تجسد  و  تناوری  هایی د( 
 (Nasr& Schuon, 2007:7) .و علم 2هنر  همچون

درون   وظیفه هنر،  جلوه سنت،  کردن    گری 
حقیقت قدسی و سازمان بخشیدن صناعات انسانی 
از طریق   بر عهده دارد؛  را  رازوارگی دینی  بر اساس 

ای« ی انسان سنتی »صبغه هنر است که شهر و خانه 

 
1. Orthodoxy 

پارچه و کامل  گیرد و به سازمانی یک دینی به خود می 
جلو  تبدیل  هبرای  آدمی  برای  قدسی  حقایق  گری 

شود. هنر از این منظر، وجه بیرونی و صوری دین می
 ی درونی و مادی دین. است و دین جنبه 

فرم  شکلی بنابراین  بهترین  به  باید  هنری  های 
زیبایی الهی را به تصویر بکشد، چراکه »زیبایی تأملی  

آن  از  و  خداوندی  شکوه  از  خداوند  است  که  جا 
ای از بهجت حقیقت است تأمل شکوه او باید آیینه 

یافتنی   زیبایی  هر  در  که  باشد  حقیقتی  و 
 . (ibid:24)است«

»هنر بزرگ«، به تعبیر هیدگر، برخاسته از دین 
خود  اعتلای  اوج  در  دین  که  جا  هر  و  است  بزرگ 

در »  شود؛باشد، هنر نیز به بهترین وجه نمودار می
درخشد، در مقابل  دوران شکوفایی دین، هنر نیز می

به   دین  فروکاسته شدن  نیز  با  هنر  کسب شعائر، 
شود، یا چیزی زیادی و لوکس پنداشته  فراموش می 

 . (Schuon, 2005:61) شودمی

به  الصورخداوند  واهب   Dator»  عنوان 
formarum و    آفریندهایی که می«، در قالب صورت

هایی از عظمت خویش را سازد، گوشه نظمی که می
که از منزلت  کشد؛ انسان نیز تا هنگامیبه تصویر می

یعنی   نگرفته  »خویش،  فاصله  بودن  خدا«  تصویر 
می  چه  هر  ویژگیاست،  دارای  مشابه  سازد  هایی 

است؛ یعنی هم دارای نظم است و هم واجد راز. نظم  
صورت است و راز ناظر به معنا. نظم نمودار ناظر به 

 اطلاق خداوند است و راز نشانگر لایتناهی بودن او
(Bina Motlagh,2005:43). 

ازآنجاکه هنر دینی ریشه در وحی و سنت دارد،  
الهی  ادیان  از  هریک  در  هنری  صور  همین  برای 

 آید.متناسب با صورت وحیانی آن دین پدید می 

مبانی  شد  بیان  بنابرآنچه  و  منظر  این  از 
زیباشناسی هنر سنتی ذاتاً و ماهیتاً متفاوت و متمایز  
بارزترین   است؛  مدرن  هنر  زیباشناسی  مبانی  از 
در  ماده  و  صورت  عمیق  شکاف  مدرن  هنر  ویژگی 
بر جدایی  فرع  که  است، شکافی  هنری  اثر  تحلیل 

 . تاکید از من است.2
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با   مدرن  هنر  در  است؛  ابژه،  و  سوژه  قطعی 
دیگران  پیش و  کانت  تبعیت  و  بومگارتن  قراولی 

ی حسی و صوری فروکاسته شد و راه  زیبایی به جنبه 
گردید. سنت  راه حقیقت جدا  از  گرایان همین  هنر 

مدرن   هنر  نقد  برای  دستاویزی  همچون  را  مسئله 
کنند؛ شوان نیز یکی از عوامل دوری انسان  تبدیل می 

را دنیوی و حسانی شدن هنر   و مطلق  از حقیقت 
گر زیبایی تنها بر  ا»داند. شوان معتقد است مدرن می 

بیننده را جذب کند در   مبنای تجلی مادی و دنیوی آن
  وند از خدا  یک اثر هنری است دلباخته  لحظاتی که او  

ای جلوه شود، اما اگر به همان اثر همچون  غافل می 
  شود،   کران خداوند نگریسته از زیبایی و رحمت بی

را به    اندازد و سرانجام اوبیننده را تنها به یاد خدا می 
می  نزدیک  نوع  خداوند  هر  چشمی  چنین  زیرا  کند، 

پروردگار را    زیبایی ابدی  و  ازلی  زیبایی  از  مظهری 
 . (Schuon,2007:21)د بیننمی

توجه به حقیقت  هنر مدرن صورتگری  ای بدون 
سرچشمه  از  را  انسان  و  یعنی است  خویش،  ی 

ای کند؛ هنر مدرن انسان را از مرتبه خداوند دور می
می  جدا  خداست  تصویر  آن  در  به  که  را  او  و  کند 
و خدا سوق می   &Nasr) .دهدفراموشی ذات خود 

Schuon, 2007:37) 

مقابل   تنها  در  قدسی  های پدیده تصویر  هنر 
هدف این نوع هنر آگاهی دادن    هنری نیست، بلکه 

قدسی    ساحت دن او به  یکشان  جهان الهی و بیننده از  
هنر قدسی    ارزش و مقام معنوی و فوق بشری ؛  است
پیام می  سرچشمه  ازآنجا که  قدس گیرد  عالم   آور 
وجودی است  یافته تجسم هنر قدسی صورت   است.

تعیین    که  و  شناخت  ملاک  و  است  صورت  ورای 
آثار   منزلت هنر قدسی و منبع الهام این هنر است. 

افکار،  هنری  از  و    هاویژگی   شخصیت،  دنیوی 
گیرند می   سرچشمههنرمند    فردی  هایمنش 

  . الهامات قدسی است  که منشأ هنر قدسی ی درصورت
می  کمک  انسان  به  مقدس  خویشتن  هنر  که  کند 

 
1. Schuon, Frithjof (2007), Art from the sacred to the 
profane: east and west, Indiana:World Wis-
dom.pp:55-99 

ای که ذات آن عشق به خداست  مایه خویش و آن بن 
 . (Schuon,2007:21) را بیابد

اما از سویی دیگر، باید به این نکته توجه داشت  
 بایست انسانی و روحانی باشدزمان می هنر هم »که

(Schuon,2007:21) یعنی هنر قدسی هنری است   ؛
کند که به شیواترین شکل رازوارگی الهی را منتقل می 

دارد؛  قرار  مرتبه  بالاترین  در  نیز  حیث صورت  از  و 
همان  ترتیب  عقیم  بدین  ماده  بی  صورت  که  طور 

ماده  قابل بی  است  نیز  این صورت  نیست؛  انتقال 
نکته بیانگر دلیل اهمیتی است که شوان برای هنر  

 کند. قدسی در قلمرو سنت تعیین می 

این   که  این مطلب ضروری است  سرانجام ذکر 
صورت صورت که  هستند  دینی  را  های  هنری  های 

طور مثال  کند؛ و به این دلیل است که به تعیین می 
خویش  اعتلای  اوج  به  سازی  پیکره  مسیحیت  در 

 رسد و در اسلام خوشنویسی به بهترین نحو رواجمی
کتاب  می در  مرتبه »یابد؛ شوان  از  تا  هنر  قدسی  ی 

تا غرب به نحوی شایسته   «منزلت دنیوی؛ از شرق 
 . 1کندهای این تفاوت را بیان می مصداق

 گیرینتیجه 5
بررسی و یادآوری  ی حاضر نتایج ذیل قابل از مقاله 

 است: 

ماده  (1 دارای  شوان  برای  مشترک  ادیان  ای 
تفاوت  که  میان  هستند  موجود  های 

می صورت توجیه  را  دینی  این های  کند؛ 
و  تفاوت  ندارند  راه  ها در سطح باطن دین 

ادیان دارای سرشتی یگانه هستند، سرشتی  
زمینه  را  ادیان«  متعالی  »وحدت  سازی که 

 کند. می

شوان برای ماده و صورت در اثر هنری یک   (2
است  قائل  اثر    تناظر  هیچ  است  معتقد  و 
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هم  تحقق  بدون  و صورت  هنری  ماده  زمان 
 کامل خواهد بود

جهان   (3 در  شوان  نگاه  از  هنری  سنتی  اثر 
بازنمود عالم قدسی است؛ و انسان سنتی با  

همان که  خود  طبیعت  از  تصویر  »  تبعیت 
می  را  هنری  است،  بودن  که  خدا«  آفریند 

 نمایانگر ساحت ربوبی و الهی است. 

شوان   (4 نظر  تنها  به  قدسی  تصویر  هنر 
بلکهپدیده نیست،  هنری  این    های  هدف 

  جهان الهی و نوع هنر آگاهی دادن بیننده از  
به  یکشان او  ؛ هنر  قدسی است  ساحت دن 

و   خود  خاستگاه  از  انسان  بریدن  با  مدرن 
را   راه  صورت  و  ماده  میان  افکندن  جدایی 

 کند. برای خلق آثار هنری قدسی مسدود می 

در  (5 صورت  یا  ماده  به  بخشی  اهمیت 
این  سنت  که  اهمیتی  بر  بنا  مختلف  های 

که    -ادیان بر ماده و صورت یا گوهر و صدف،
تمایز میان حقیقت و حضور   تمایزی فرع بر 
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